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 مقدمه

اخلاق و سیاست،  ای چه متافیزیک و فلسفه و چهدر سیر فكری تمام فیلسوفان، در هر حوزه
شود و آنها در هر موضوعي با بررسي و تحلیل بنیادی در پي ای پژوهش تبارشناسانه دیده ميگونه

ی آن موضوع هستند. حتي سقراط و افلاطون نیز در روش فكری هامفاهیم و اصول و سرچشمه
ودند. در سفي بای در پي تبار و اصل امور اخلاقي و فلخود که همان روش دیالكتیک است به گونه

، افلاطون، سقراط را به عنوان محقق و جستجوگر واقعي شناخت فلسفي عدالت جمهورکتاب اول 
پردازد. و اما نیچه متفكری است و کنكاش در باب تعاریف عدالت مي کند که به بحثوصف مي

آثار او  رگیرد که دمت انتقاد از اخلاقیات به کار ميکه به طور مشخص روش تبارشناسي را در خد
این  کند. هدف نیچه از تبارشناسينمود پیدا مي فراسوی نیک و بدو  تبارشناسي اخلاقبه ویژه در 

های ها در پس ارزشارزش است که با بررسي روشنگرانه آنچه را که به عنوان خاستگاه و تبار
 اخلاقي نهفته و باورهای غلط را برای آدمیان ایجاد کرده نشان دهد.

ان شود چرایي و چگونگي تبارشناسي به عنوبا تشریح روش تبارشناسي تلاش مي لهدر این مقا
ها تبیین شده و برجستگي جایگاه این روش در تفكر ها و آرمانیک کار انتقادی در زمینه ارزش

 نیچه نشان داده شود.

 معنای تبارشناسي 
و از یک مقطع زماني آغاز شده  ای خاستگاه و بنیادی دارد، ریشه و اصلي داردتردید هر اندیشهبي

های پذیر شده و گروهمان به تدریج تكامل یافته تا اینكه در زماني خاص جا افتاده و همهو در طول ز
 اند تا آن را بیشتر تفسیر و توضیح نمایند.بسیاری به آن گرایش پیدا کرده و کوشیده

در این روش برخلاف روش به خوبي آشكارگر ریشه و بنیاد یک اندیشه است.  1تبارشناسي
ات رسند، تبارشناسي از موضوعکنند و به زمان حال ميه پژوهش خود را از گذشته آغاز ميمورّخان ک

قدر گردد و آنهش و بررسي دقیق به گذشته باز ميکند، و با پژوو مسائل اکنون و الآن آغاز مي
روش  موضوع مورد نظر دست یابد.های بنیادین و نخستین رود تا به ریشهاین بررسي به پیش مي

 2 توان گونه ای تفسیر و تأویل نیز تلقي کرد.را ميتبارشناسي 
نیچه روش تبارشناسي را به روشني مطرح کرده و آن را اسلوب ویژه خود در چهارچوب فكری 
خویش قرار داده است. او با این روش ثابت کرد که حقیقت مطلق و واحدی وجود ندارد و هر چه 

                                                           
Genealogy .1 
Kathleen 1994 : 52 -2 
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و تفسیر انسان است. بنابراین، هر چه آدمي بیشتر  1نوان حقیقت مطرح شده حاصل چشم اندازبه ع
یابد که مفهوم و معني ثابتي در جهان وجود ندارد و این تعابیر و تفاسیر ميتفسیر نماید، بیشتر در 

تیجه نشوند. از این نظر است که نیچه به این ميگوناگون هستند که به عنوان حقیقت پیش نهاده 
رسد که در تاریخ تداوم و پیوستگي وجود ندارد تا به کمک آن انسان بتواند به حقایق عقلي و مي

حتي ریاضیات و استقراء منطقي صرفا  ابداعات انساني هستند و به منزله پیش »عملي دست یابد. 
 2«کنند که هیچ چیزی در جهان واقع با آنها هم خواني نداردميیي عمل هافرض
تواند يمتوان گفت روش تبارشناسي، روش کشف و شهود است و انسان ميطه نظر دیگری از نق

ی آنها دست یابد. زیرا در این روش، فكر از هاو بنیان هابا شهود و ژرف کاوی به بینش اندیشه
 3 ایستد و همواره در تكاپوی یافتن است.ميزایایي و پویایي باز ن

 ساختار تبارشناسي
و اصول کلي مانند جوهر اشیاء نیست. متفكر در این  4دنبال مباني شناخت شناسانهتبارشناسي به 

ند دهميروش در پي خاستگاه یک اندیشه است. متفكراني که اصول کلي را مطمح نظر قرار 
دانند که عقلاني و دارای حقیقت باشد چنان که دکارت و ميخاستگاه یک اندیشه را آن چیزی 

ان به عقلانیت مطلق معتقد بودند و آن را به منزله امری ضروری و کلي کانت و دیگر عقل گرای
کردند. در واژه نامه، معیار و استاندارد تعریف تبارشناسي مطالعه شجره نامه و دودمان نامه ميتلقي 

گیرد يمارائه شده است. مطالعه شجره نامه اغلب با دیدی مثبت به اشیاء یا اشخاص و امور صورت 
شود. نیچه نیز با بینشي تاریخي و دودمان شناسانه ایزی در آن به نمایش گذاشته ميتمو اصل م

 5 کند.ميبه عقلانیت، حقیقت، فلسفه و اخلاق و ... توجه 
نكته قابل تأمل این است که در مطالعه شجرنامه و اصولا  در دودمان شناسي نگاه محقق مثبت 

 بارشناسي بسیار دشوار است. او تبارشناسي را در تاریخاست اما شیوه عمل و دیدگاه نیچه در زمینه ت
پردازد و ای اخلاقي و دیني ميهگیرد و به تخریب همه ارزشلاق و با هدف منتقدانه به کار مياخ
به شيء کنوني وجود ندارد  6کوشد تا نشان دهد که هیچ ارزش یا مفهوم واحدی از نقطه اصلمي

                                                           
1. Perspective 

Nietzsche 1977 : 56 2.  
Kathleen 1994 : 55 3.  

4 Epistemological 

Leiter 2002 : 167 -5  
Point of origin 6 



 
 

 10  An Analysis of Method of Genealogy in Nietzsche... 
      Zoleikha Azhdarian Shad 
 

 A.Ashraf Jahaniسینا   جایگاه معاد در فلسفۀ ابن 

      شناخت   10
 

ی جدا از هم هستند ولي استگاه و هدف واژه کیفر دو مسألهبرای مثال خ 1 که منتقل شده باشد.
متأسفانه مردم آنها را به جای یكدیگر به کار برده و آنها را یكي کرده اند. اما علت آغازین یا اصل 
ایجاد یک شيء و کاربرد غایي آن هیچ ربطي به یكدیگر ندارند هر چیزی که موجود است هر بار 

شود. زیرا هر رویدادی ميي برتر با هدف و برداشتي تازه جهت دهي با هدفي جدید به دست قدرت
در جهان چیره گشتن و سروری یافتن است، بنابراین هر چه کارآمدی یک چیز بهتر فهمیده شود 

  2 شود.ميارتباط آن با اصل اش بي معناتر 

نای کیفر معدهد که هدف کنوني آن هیچ ربطي به هدف و ميبنابراین، تبارشناسي کیفر نشان 
در نقطه آغازین و اصل ندارد و ممكن است در طول تاریخ اهداف کلي دیگری را در بر داشته باشد. 

دهد که ما باید بین دو جنبه تمایز قائل شویم: یكي تداوم نسبي یک روش سنتي مينیچه توضیح 
ي(، )سیالکه شكلي ثابت از علم و یک توالي مشخص و دقیق از رویدادهاست. و دیگری رواني 

یعني معنای این روندها و هدف و انتظاری که به چنین روندی مرتبط است. اما بنا به دیدگاه اساسي 
توان نتیجه گرفت که روند کار، چیزی    کهن تر ميتاریخي، بدون نیاز به هیچ پیش فرض دیگر، 

ه در عنصر اگوني داشتیعني کاربرد سیال را که معنای گونمي از کاربرد آن برای کیفر است و این دو
ثابت و هدف مفهوم قرار داده و معنای امروزین را به آن بخشیده اند. اما عنصر روان و سیال کیفر 

ی اههرگز دارای یک معني نبوده و همواره معاني گوناگوني داشته و کاربرد آن برای بسي هدف
وان وجود ندارد که دقیقا  بتشود و این امكان ميگوناگون بوده است چنان که تعریف آن غیر ممكن 

ی گوناگون هاتوان پاسخميشوند؟ در مقابل این پرسش ميگفت چرا مردم در حقیقت مجازات 
توانند همچون طنابي در هم تابیده و تنیده شوند و به یكدیگر متصل مي هاارائه داد که این پاسخ

ای ع تحلیل و جداسازی این تارهتواند موضوميشده و یک تار کلي بسازند. از این رو تبارشناسي 
مختلف و درهم تنیده باشد که به محكمي با فرایند توسعه تاریخي، در هم بافته شده اند و به نظر 

  3 رسند.ميجدا ناشدني 

 کاربرد تبارشناسي
ی تفكر آدمي را ریشه یابي و ژرف کاوی هاتواند همه حوزهميتبارشناسي به عنوان یک روش 

رشي نو ی آن بیانگر نگهافتن از اصول پذیرفته شده در هر روزگار و بازبیني شالودهنماید و با فرا ر
 کند. امروز و الان را به ادوار تاریخيميی کهن را در آئینه امروز مشاهده هاباشد. تبارشناسي گذشته

                                                           
I bid : 68 1 

 96الف :  1387نیچه ،  2 
Clark 1994 : 22 3 
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 کند و همواره در پي بررسي و پژوهش خاستگاهميزند و از آن زمان کاوش را آغاز ميکهن گره 
تاریخي امور است. نیچه با روش تبارشناسي نشان داد که اخلاق، عقلانیت، حقیقت، دین و تمام 
مظاهر برجسته تمدن غرب هیچ کدام امری مطلق و یگانه نبوده اند و بنابراین معنای اصیل و یگانه 

اید مرگ ب و حقیقي هم ندارند و از این رو بنیادی برای معرفت و شناخت نیز وجود ندارد و در نتیجه
های اخلاقي و دیني حاکم در نیچه همه ارزش 1 حقیقت و مرگ اخلاق مطلق را شاهد باشیم.

شود ميدهد که بنیاد مسیحیت دروغ است. وی متذکر ميکشد و نشان ميروزگار خود را به نقد 
ه کند در حالي کمي ت بایدها و نبایدها صادرکه مسیحیت فرامین و احكامي دروغین را به صور

 دارند و مانع از حرکتميهمین احكام و فرامین هستند که زندگي آدمي را در شرایطي ثابت نگه 
 گوید:ميشوند به همین دلیل است که نیچه ميو پویایي آن 

لیه خواهد نیرومندان را درهم بشكند، عميکنید؟ علیه این که ميعلیه چه چیز در مسیحیت پیكار »
ن را از دل و دماغ بیاندازد. ساعات ناخوش و کسالت تصادفي آنان را به خواهد دلاوری آنامياینكه 

سیحیت در م]علیه این کار گیرد و اطمینان غرورآمیز آنان را به ناآرامي و پریشاني وجدان بدل سازد 
ی شریف را مسموم و بیمار کند تا آنجا که نیرومندی هاداند چگونه غریزهميکنیم[ که او ميپیكار 
دان تا آنجا که نیرومن –راده معطوف به قدرت شان، به عقب بازگردد و به ضد خویش بدل شود آنها، ا

تباه سازی از پا درافتند و نابود گردند: آن شیوه  –خوارداری و خود  –در اثر زیاده روی در خود 
تا با کوشد مينیچه در آثار متعدد خویش  2«هولناک نابودی که پاسكال نامدارترین نمونه آن است.

ی جا افتاده، مطلق و ازلي بودن اصول، اساس تجدد را نیز هابه پرسش کشیدن سرچشمه ارزش
مورد تردید قرار دهد. او به وضعیت گسست معتقد است. گسست میان وضعیت موجود و وضعیت 
کهن. به اعتقاد وی وضع اولیه یک چیز و جایگاه بعدی آن )چنان که در مورد کیفر بیان شد( هیچ 

 باطي با یكدیگر ندارند. آنچه هست به طور مداوم در حال تغییر و تازه شدن است.ارت
کند که نگاه اکنون به نهادهای اخلاقي، اجتماعي، ميتبارشناسي نیچه ای بر این نكته تأکید 

سیاسي و ... نشان ماهیت و معنای آن نهادها نیست. به همین دلیل وی روش تبارشناسي را در 
ی مدرن را در طول زمان هاکوشد مسیر تحول ارزشمينهد و براساس آن ميرایج های برابر روش

های اخلاقي و دیني و از گیرد. بستر جدال نیچه از یک سو سنتنشان دهد و نقاب از چهره آنها بر
سان د و بدینکاوميرا به صورتي دقیق و از دیدگاه تبارشناسانه  هاسوی دیگر مدرنیته است. او سنت

                                                           
Solomon 2003 : 172 1.  

 215:  1386نیچه   2 



 
 

 12  An Analysis of Method of Genealogy in Nietzsche... 
      Zoleikha Azhdarian Shad 
 

 A.Ashraf Jahaniسینا   جایگاه معاد در فلسفۀ ابن 

      شناخت   12
 

خواهد در اکنوني که ایستاده ميکند که در آن گرفتار شده است.وی ميرا متوجه صباوتي آدمي 
ی اخلاقي و دیني و حتي مدرنیته را روشن سازد. بنا به نظر هااست تبار مباني تشكیل دهنده سنت
ی دیرین است. او هاآید خود اخلاق متضمن ارزش داوریمينیچه وقتي سخن از اخلاق به میان 

وشد کميگردد و در این مسیر ميی کهن باز هایارهای امروزیني که پیش رو دارد به گذشتهبا مع
 1 تا منظر خویش را از تاریخ سنتي متمایز گرداند.

 تحليل تبارشناسي اخلاقي نيچه
ي کند که ما باید تحقیقميرا با این ادعا آغاز  اشتبارشناسينیچه در تبارشناسي اخلاق پروژه 

کوشیدند اخلاق را به مي ده وی همه متفكران پیشینباب اخلاق داشته باشیم. به عقیای در ریشه
ی اخلاقي هرگز آن چنان هاطور عقلاني ثابت کنند در حالي که با این روش بسیاری از    ارزش
ی اخلاقي را با این پرسش هامورد بحث قرار نگرفته اند. در عوض، تبارشناسي، بسیاری از ارزش

 2 انجام این کار چیست؟ مورد بحث و بررسي قرار داده است. که هدف از
اریخي را تبه منظور انجام این کار لازم است نگاهي به گذشته تاریخ داشته باشیم و اخلاق پیش

توان به فهم توسعه اخلاق ميمورد مطالعه قرار دهیم. بنا به عقیده نیچه از طریق مطالعه تاریخ 
شناسي مطالعه موارد گوناگون افكار و احساسات متفاوت انسان و رهنمون شد. بنابراین، تبار

را  هاتواند دلیلي از غلبه اشكال گوناگون ارزشميی گوناگون اوست. از این رو تبارشناسي هاارزش
 نامد. مياخلاقي  3نیچه آن را تیپولوژی کهبه دست دهد 

 نیست به علاوه یک تحقیق کند که تبارشناسي یک علم اخلاقمينیچه به طور قاطع اعلام 
وصیفي معتقد است که تبارشناسي، ت تبارشناسي اخلاقتاریخي سنتي نیز نیست. وی در اثر خود، 

 ی مطلق اخلاق ندارد.هابنیادی از گذشته تاریخي اخلاق است. او به هیچ رو اعتقادی به ارزش
ولاتي را وابسته به مقنیچه در بحث ارزش و منشأ اخلاق، نیک و بد اخلاق متافیزیكي و سنتي 

، بي  7، طمع، شكم پرستي 6، غرور  5، عشق، رحم در مقابل شر 4مطلق همچون خدا، کرامت الهي
 کند کهميدهد که این امور اعتبار کلي ندارند. وی استدلال ميداند و نشان ميو غیره  8رحمي

                                                           
Leiter 2002 : 172 1. 
Danto 1988 : 185 2 

   Typology                              3 
Divinbenevolence 4 
Pity Versus Evil 5  
Egoism  6  
Gluttony 7  
Cruetty 1. 
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پنهان در برابر دنیا است که یک انتقام رواني  1توزیمسیحي سنتي زاده کینه –اخلاق یهودی 
 است.

زند و در عوض هدف ميمسیحي، رحم، انسانیت، عشق و اطاعت از خدا را جار  -اخلاق یهودی
پندارد. این اخلاق، فقر، ضعف و فروتني را نیک ميوجود و غلبه سروران و اخلاق اشراف را مردود 

کند که ميچه استدلال نی نامد.ميی رنج کش، محتاج و بیمار را مقدس هاشمارد و انسانمي
های و تألم و تشویش در آنها خلق ارزشبردگان و کینه توزان حسوداني هستند که روح حسادت 

توزی است که خود عكس العمل قدرت است خواهانه رحم و ترس از خداست. این ماهیت کینهنیک
 شود.ميآغاز  هاکه با خلق ارزش

نفرت به عشق، شریف و نیک به شر  2دگردیسيی کینه توزانه ضعیف اخلاق مسیحي، هاارزش
 شان است.رنج دادن اقویا و اراده به قدرت 4است. اخلاق عشق، انسانیت و برابری 3و شرم

هد، دآنچه تحلیل تبارشناسانه نیچه به عنوان یک روش خاص تحقیق تاریخي، به ما نشان مي
 است. ناپذیردر آن اجتناب هادیسياین ایده است که اخلاق امری تاریخي است و این که تنوع دگر

تبارشناسي نیچه صرفا  نقد اخلاق کهن نیست بلكه نشان دادن آن چیزهایي است که برای 
یم و اپیشرفت نوع انسان ضروری است و نیز تبارشناسي قادر است ما را به بینش آنچه ما شده

تني است بر گردد و مببرمي اهتوان گفت تبارشناسي به گذشتهميجایي که هستیم توانا سازد. پس 
یک سرآغاز برای آینده و غلبه کردن بر افق فكری اخلاق سنتي و گشایشي برای تمایل خود به 
خودی به زندگي. بدین سان این روش چگونگي پذیرفتن فعالیت اراده به قدرت را به عنوان تنها 

  5 آموزد.مياصل زندگي به انسان 
گردد که ساختار یک نظریه ميه موضوعات و فرضیاتي برتبارشناسي اخلاق به طور مكرر ب

سازند. تز مرکزی این نظریه همانا اراده معطوف به قدرت ميی هدف غایي رفتار انسان را درباره
است که عمیق ترین و کلي ترین انگیزه رفتار انسان است که در واقع هدف غایي تلاش و ستیز 

 ت.ست برای کسب و افزایش قدرهاهمه انسان
 نهد بلكه غایتميرا پیش  های رفتار همه انسانهااراده معطوف به قدرت نه تنها غایت انگیزه

کند که هر آنچه ميکند. نیچه هم چنین اذعان ميرا نیز بیان  های همه انسانهاو منشأ ارزش
                                                           

Ressentiment 2. 
Transforms 3.  

Shameful 4.  
Equality 5.  

24 -Bielskis 2008 : 21  6  
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قي اخلا یهای ارزشهادهد، نه تنها در شمار تبارشناسي نظامميموضوع غایت امیال ما را تشكیل 
« های ارزشارزیابي دوباره همه»آنهاست او این پروژه را  2و بازبیني کردن 1است بلكه ارزیابي کردن

 نامد.مي
نیچه بیش از سایر آثارش نظریه روان شناسانه اراده معطوف به قدرت  تبارشناسي اخلاقکتاب 
ه است که آن ما را به فهم هم کند معنای این نظریه برای نیچه اینميبرد و استدلال ميرا به کار 

 3 سازد.ميقادر  هارفتارهای انسان و عمیق ترین انگیزه رفتار همه انسان

 بررسي هدف تبارشناسي نيچه

نیچه از همان آغاز تبارشناسي اخلاق، نوع جدیدی از تاریخ تبارشناسانه را جهت کنكاش در این 
کند که در این پژوهش ميو روشن دهد ميشویم که هستیم به دست ميکه چگونه ما همان 

کند: ميموضوع ارزش است و پرسش راهبردی خود را چنین مطرح مي موضوع خاستگاه به تما
را چه  های ارزشي خیر و شر را بنیاد کرده است؟ و این ارزشهاآدمي در چه اوضاعي این حكم»

چارگي داشته اند؟ آیا نشانه بی بشر را به پیش برده اند یا از پیشرفت باز هاارزشي است؟ این ارزش
و تبهگني زندگي اند یا به عكس، نمایاننده سرشاری و نیرو و خواست زندگي و دلیری اند و بي 

دارند که سراسر یي آدمي را بر آن ميهاچنین پرسش 4«زندگي»چرایي و آینده داری  –و  –چون 
هد که ما چشم اندازها و پیش خواميبازنگری کند. نیچه « گویي با نگاهي نو»افق اخلاق را 

ی تشكیل دهنده های اخلاقي پیشین خویش را رها سازیم و بار دیگر به اجزاء و بخشهاداوری
ی میان اکنون و گذشته ریشه اخلاق که ریشه در گذشته دارد، توجه کنیم و با بررسي رخدادها

 5 گردد.ميتگاه اخلاق باز های اخلاقي را بیابیم و دقیقا  به همین علت، خود به خاسنابساماني
در این باب نیچه در بخش اول تبارشناسي از داستان سرور و برده برای اشاره به یک خاستگاه 

کند، يمکند؛ سرور کسي است که از زندگي به عنوان چیزی که در وجود او پرتوافشاني مياستفاده 
ن برده کسي است که از ای کند؛ميتجلیل « خوب»با تقدیس نیروی غریزی خود به عنوان چیزی 

برد، اگرچه در نهایت انتقام خود را در ارزیابي دوباره همه غرایز ميبرون ریزی و نمایش نیرو رنج 
ان گیرد. نیچه با فیلولوژی )زبمي« خیر»و کنش پذیری خود به عنوان « شر»کنش گر به عنوان 

                                                           
Assessing 1 

Revising 2 

168 -Soll 1994 : 167  3  
  16الف :  1387نیچه   4 

White 1994 : 64  5. 
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 و حقیقي نیست. زیرا سرور ودهد که ارزش دارای یک نقش اصلي ميشناسي تاریخي( خود نشان 
کنند. وی در تمام تبارشناسي، به تفصیل تاریخ غرب ميهای متفاوت ارزیابي برده جهان را به شیوه

ه اند. زندگي سرکوب شد« نیروهای کنشگر»پردازد که در آن تمام ميبه عنوان تاریخ پیروزی برده 
راموشي به ف« سروری»كه اصلا  امكان کند که سرور فقط مغلوب نشده، بلميدر واقع وی استدلال 
 1 سپرده شده است.

استراتژی نیچه در تبارشناسي واداشتن و ترغیب ماست برای به یاد آوردن سرور. نكته قابل توجه 
این است که تبارشناسي صرفا  یک اثر تحقیقي که باید دقیق فهمیده شود و یا این که قصد ارائه 

بلكه گونه ای سنجشگری است که ما را به سمت تصور خاصي یک تاریخچه را داشته باشد نیست. 
وزی برده کند که خطر پیرمينماید. نیچه در تبارشناسي، منطق تاریخ را توصیف مياز آینده متوجه 

  2 را القا کند.« بازگشت سرور»کند ميکند و تلاش ميرا گوشزد 
ن نه ترین معنای ارزش را بیاتواند دیریميطبق فیلولوژی نیچه، سرور فراموش شده است که 

 کند، ... او خود رامياحساس  هاانساني که از نوع والاست خویشتن را تعیین کننده ارزش»دارد: 
آفرین است. او هر بخشد. او ارزشميشناسد که نخست شرف هر چیزی را بدان ميچنان کسي 

 3 «خود بزرگداشتن است.»قي، نهد: چنین اخلاميآنچه را که پاره ای از وجود خویش بداند، شرف 
رود و او نیز همواره به دنبال جدا ميی نیچه پیش هادیالكتیک سرور و برده همواره در نوشته

کردن و تفكیک این دو گونه انسان است ولي کشاکش میان سرور و برده همیشه در زندگي آدمي 
د و نشینميي هرگز از پای نهمچون خود تاریخ ادامه دارد، به همین دلیل نیچه در کار تبارشناس

یي که دارای بار ارزشي و اخلاقي هستند ریشه یابي کند بدین منظور مفاهیم و هاکوشد واژهمي
نماید و همواره به مينظریات اخلاقي گذشته را در فضای اجتماعي خودشان مطالعه و بررسي 

ای آن واژگان در زبان آن و کاربرده هاپرداخته و با تسلط بر واژگان آن سنت هاارزیابي سنت
تأویل  را تفسیر و هاهای اخلاقي آن سنتکند نگرشميو با آشنایي با سبک آنان تلاش  هاسنت

ی والاتباران و سروران و جنگاوران و قهرمانان های اخلاقي را به ارزشهانماید. بر این اساس واژه
را دوباره زنده کرد؟ و با این پرسش  توان سعادت اصلي سرورميپرسد: چگونه ميگرداند و ميباز 

کوشد امكان ذاتي سرور را دوباره بیدار نماید و جهت تاریخ زندگي ميبا توجه به ریشه شناسي 
 را تغییر دهد.مي وار آدبرده

                                                           
bid I 1  

Ibid : 65 2  
 257ب :  1387نیچه   3 
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به عقیده نیچه سرور است که به عنوان تجلي یک خود فرماني بي واسطه و ایده آل درک 
کند اما برده فاقد قدرت ميآفریند و تصدیق ميدهد، ميکه انجام شود؛ سرور خود را در هر چه مي

ین شود. بدميو تحت فرمان کینه توزی است. خواست برده همیشه از بیرون از خود وی تعیین 
شود، يمسان با در نظر گرفتن پیروزی برده و با توجه به این که دائما  نیروی کنش گر سرکوب 

  2تأیید نماید. 1به عنوان خود فرمان تواند خود راميچگونه انسان 
ی دوم و سوم تبارشناسي، نیچه در پي این است که نشان دهد چگونه سلطه تاریخي هادر بخش

مسیحي تا کامل ترین نوع برده سازی از  –برده تثبیت شد و از طریق هنرمندی کشیش یهودی 
از  را با فراهم نمودن معنایيکند که در حالي که کشیش، برده ميانسان پیش رفت. وی استدلال 

ی وی تنها برده را ضعیف و ضعیف تر کرده و سستي همیشگي هاکند، تمام درمانميرنج گمراه 
سرانجام  3کند که بد وجدانيميی مقاله دوم تأکید هاکند. نیچه در نخستین پارهميوی را تضمین 

رحمي و خشونت وی بر ضد خویش اجتناب ناپذیر زنداني بودن انسان در جامعه و تغییر جهت بي 
است. وی بد وجداني را به عنوان یک آگاهي بیمار گونه از گناه در برابر خدا و خودآزاری و خود 

ا ترین بیماری رکند که کشیش این هولناکميدهد و استدلال ميشلاق زني مورد ملاحظه قرار 
البته نه به منظور کنترل با  در انسان ایجاد کرده و خواست وی را بر ضد خودش گردانده است؛

و تنها راه رهایي انسان از رنج  4 شماری خواست از طریق گناه. –قدرت خویش، بلكه برای خوار 
 کارش از طریق انكار زاهدانه یا ویراني خواست فردی اش است.وجود گناه

حفظ  برای های زهد و اعمالي که کشیش، نیچه تمام انواع آرمانتبارشناسي اخلاقدر مقاله سوم 
 آرمان زهد را شرح گناهانةهای بيکند و صورتميحیات و تضمین بیماری بشر ارائه داده، بیان 

سستي و درآمیختگي به حیات اشتراکي گله دارد و به فرد این اجازه  –دهد که گرایش به خود مي
ناهكارانه زهد ی گهاچیزی والاتر فراموش کند. آنگاه نیچه صورت سایةدهد تا خود را در ميرا 

ان در نهایت به ضعیف تر کردن انس هاگیرد که همه این درمانميکند و نتیجه ميگرایي را بررسي 
انجامیده اند و از انسان یک شكلک انسان، یک دژ زاد ساخته و او را به آدم گناه کار بدل کرده اند، 

اپا به زنجیر کشیده اند و ... اکنون های ]دیني[ هولناک، سراند و در چنبره مفهوماو را در قفس کرده
خن سی حیاتي؛ ... کوتاههاآن جا افتاده است، بیمار و درمانده و بیزار از خویش؛ آکنده از نفرت از رانه

                                                           
Sovereign individual 1  
Ibid : 68 2.  
Bad Conscience .3  

  118الف :  1387. نیچه 4 
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این که به زبان فیزیولوژیک برای از پا درانداختن انسان، تنها راه ناتوان کردن اوست و بیمار کردن 
 1 اند.بهبود بخشیدن بشریت گذاشتهحساب  را به هااش؛ اما همه این

رساند که تمایل آرمان کشیش عملا  نقصان یافتن انسان به ميدر نهایت نیچه ما را به این فهم 
گیرد که سرکوب مداوم ميطور کامل و تبدیل او به یک حیوان گله ای رام بوده است و نتیجه 

ها جز خواست معنای تمامي این»...  در بر دارد:« در نداشتن خواست»خواست فرد پي آمد خود را 
ی هانیستي نیست، خواست روی گرداندن از زندگي و شوریدن بر بنیادی ترین پیش انگاره

 2«زندگي.

 نتيجه
 و اندیشه نیچه و برجستگي فلسفه گیریم که محور فلسفهتوجه به مطالب گفته شده نتیجه ميبا 

تبارشناسي تاریخ اخلاق، نظام اخلاق سنتي را شناسي ویژه اوست که با بررسي و اخلاق او روش
تواند نقش مهمي در درک ميشناسي این روست که بررسي ماهیت این روشسازد. از ميویران 

معیارهای نفي و اثبات نیچه در مهم ترین طرح فلسفي او داشته باشد. وی با این روش در صدد 
ن روست که با هدف ارزیابي همه نقد اخلاق سنتي و اخلاق موجود عصر خویش است و از ای

رو به سوی آفرینش اخلاقي نو در آن سوی نیک و بد دارد. نكته دیگر این که نیچه در  هاارزش
ت نیستي کند و این خواسميتبارشناسي،  خواست نیستي را به عنوان خواست بنیادی تاریخ معرفي 

رور، به د این است که بازگشت سشوميگیرد. آنچه استنباط ميرا با پیشرفت نیست انگاری یكي 
غلبه بر نیست انگاری و به نابودی کشیش در تاریخ و بردگي درون آدمي وابسته است و با بازگشت 
سرور است که زندگي انسان نجات خواهد یافت. بنابراین جایگاه روش شناسي نیچه درباره سروران 

نسان را های متفاوت اگردیسي گونهوالاتبار و بردگان یک سنجشگری یا انتقاد است که احتمال د
 ■ دهد.ميارتقاء 
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Abstract 

Nietzsche believes in a critical view that west world has a problematic and 

disorganized situation in culture, moral and criteria of good or bad. This for 

him, as a “Future philosopher”, make this duty that as a culture critic, criticize 

the moral concepts by the method of Genealogy: the method that emphasize 

on historical and natural origin of morality, so Nietzsche believes in just return 

correctively to pasts, and for traditions for releasing from difficulties and 

problems. It means that we should find the difficulties of west and it’s Society 

in traditions that have root in it. Based on these Nietzsche`s critics, basically 

these point of view is focus on cultural and moral words. He presents some 

topics by his own style, that challenges and trembles most of believes that 

west world still appreciate it. He insists that we can change what’s of ourselves 

by changing the way of seeing and thinking. Therefore Nietzsche insists that 

we should make question about ourselves. We count them as an evident 

member of traditions or common sense. There we say that culture and the way 

of living are the reflection of our values, how we create these values, and how 

these values present and express our ways of our life. 

 

Keywords: Genealogy, Genealogy of morality, methodology, Tradition of 

morality 
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